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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری*

      تاریخ د ریافت مقاله: 1393/01/21     تاریخ پذیرش نهایی: 1396/07/10

 چکیده
درک مفاهیم و شــالوده های معماری بدون شناخت و درک محیط فرهنگی و اجتماعی که این مفاهیم در آن رشد کرده است و از 
قید زمان آزاد هستند، میسر نمی گردد. در بازشناخت یک اثر معماری سه گونه فضای متفاوت قابل تشخیص است که به طور عمده 
در تقابل با یکدیگر به میدان می آیند. فضای فرهنگی شــخص ســازنده بنا، فضای فرهنگی شــخصی که به بنا می نگرد و فضای 
فرهنگی شــخصی که یافته های اظهارشده از سوی سازنده و استفاده کننده از بنا را به بستر نقد می برد و بر مبنای شناخت و بینش 
شــخصی اش نســبت به بنا، هر آنچه را از ماهیت اثر درمی یابد، برای شخص چهارم به نمایش می گذارد. اینجاست که می توان به 
اهمیت و تأثیرپذیری دو مقوله نقد و شــناخت در بســترهای هنر و معماری از همدیگر پی برد. این تحقیق به منظور  یافتن تعریفی 

کاربردی به منظور دستیابی به مفهوم شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری صورت گرفته است.
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  مقدمه
پرداختن به معماری به عنوان یک تدبیر، شــاید ایــن امکان را فراهم آورد تا 
گستره فراگیر از چشم انداز مادی، معنوی و فکری با وسعت درک شود.. راستی 
نســبت آدمی به آنچه می سازد و می آفریند.، چگونه نسبتی است؟ بستر انسان 
برای زیســتن اســت که می آفریند و آباد می کند، پس چه نسبتی است میان 
آدمی ، آفریده هایش و مرگ. شــاید حفظ میراث و تاریخ هر کشور بتواند آشنا 
کند مردم جامعه را باریشه های فرهنگی خود اما تا چه حد می توان فرسوده ای 
را از مرگ جســت چرا پدر پیر است و پسر جوان و روزی پسر جای پدر، شاید 
اولین قانون خلقت در جابه جایی باشد از گذشته به امروز برای آینده؛ گذشته ای 
که در حد هستی یک نطفه آغاز می گردد و آینده ای که در حد ساخت دنیایی 
جدید رقم می خورد. به قول هایدگی تاریخ انسان، تاریخ فراموشی هستی است 
و روزمرگی، او را از درنگ در معنای غایی آن غافل کرده اســت. در آفریدن و 
هست کردن اســت که این فراموشی و غفلت به آگاهی بدل می گردد. آدمی 
می آفرینــد تا از مرگ برهد. اما مرگ تنیده در تاروپود این آبادی اســت. آنکه 
می سازد تا از هراس مهیب نیستی خبر از حقانیت مرگ  دهد و ایمان به مرگ 
است که ساختن و آفریدن را معنا می دهد. و معماری اشارتی است به آفرینش. 
و ازاین روســت که معنای زندگانی می دهد معمار. معماری جستن جاودانگی 
در خاک میرای زمین اســت و معمار، التهاب هماره خاک در اشتیاق زندگانی. 
معماری پاســخی به مرگ است. می آفریند تا نیستی مرگ را گواهی دهد اگر 
فنا در خاک و گل آدمی اســت و آدمی را به خاک فرونشــاند، معماری، خاک 
فناناپذیر آدمی رابه جاودانگی پیوند می زند چه سرشــت طربناکی اســت درد 
جاودانگی ! اما ! معمار، در میان عشــقش گرفتــاری دارد دوچندان : برای او 
درمان فنا در قامت خود فانی اوست، در بستر خاک او ققنوسی سرنوشت است 
بر بســتر خاکستر دردش، آتش اشتیاق در عطش آفریدن همواره شعله ور است 
می ســازد و باز بر زمین می زندش، بر قامت زمین، شــادمانه، رختی از هستی 
می پوشــاند. معماری می کند آفریدهایش را شــاید چندان دیر نخواهد پایید، 

می داند او می ماند و این آفرینش و مدام، حسرت ناتمام. اما این بار باز در دنبال 
این هدف به دنبال ایجاد حیاتی دوباره و گردش خونی در رگ های فرســوده 
روستایی کهن و پیر است معماری دوباره و آفریدن جاودانگی در این خاک، که 
معماری اشــتیاقی پنهان به اثبات زندگی است که دیگر معمار به دنبال تعمیر 
نیست بلکه در کشــف حقیقتی مانده که از گذشته است اما بازگوکننده عصر 
خویش اســت که شــاید بتواند بیان کننده کسانی باشد که امروز در آن فضا و 
زمان زندگی می کنند. هرچند منابع معمار محدود و نامحدود اســت محدود در 
آنچه از بین رفتنی همچون طبیعت و زمین اســت و نامحدود در قدرت تصور، 
تجسم و خلاقیت )برآبادی ،1386(1. آفریده های معماری که از جهان بینی تام و 
کامل مایه گیرد و به واسطه نیروی خلاقه انسان پدید آمده باشد آن را به سوی 
غایتی رهنمون می کند کــه جامعه را به صورت یک محل واحد درمی آورد در 
ورای این وحدت و پیوســتگی یک شــالوده انکارناپذیر دیده می شود. درک 
مفاهیم و شــالوده ها در عرصه هنر و معماری بدون شــناخت و درک محیط 
فرهنگــی و اجتماعی که این مفاهیم در آن رشــد کرده و بــدون آگاهی از 
دریافت های اساســی فرهنگ که از قید زمان آزادند میسر نمی گردد و هرگونه 
برداشــت و تأویلی که بی توجه به ریشه های این مفاهیم صورت بگیرد لاجرم 
در حد ســطح باقی می ماند. پژوهش حاضر در چهارچوب یک روش تحلیلی 
- نظری و با رویکرد مقایسه ای صورت گرفته و سعی بر این دارد که در ابتدا 
با اســتفاده از منابع پژوهشی پیشین و گسترش آنها، به طرح نظریه خاص در 
رابطه با ســاماندهی و تعریف مفاهیمی که عملکرد دســتگاه حسی انسان در  
شناخت محیط را شــکل می دهند)شکل 1( پرداخته،و با تبیین نقش ذهن در 
خلق فضای پیرامون، با استفاده از شواهد، نظریات حاصل را استحکام بخشد. 
در ادامه باهدف ایجاد پیوند میان شــناخت در سه حوزه علم، هنر و فلسفه به 
توصیف ویژگی های شــناخت در هریک از این زمینه ها پرداخته شده است. در 
انتها با استنتاج از نتایج به دست آمده از روند تحقیق ملاک های اساسی در نیل 

به مفهوم شناخت در عرصه هنر معماری موردبحث قرارگرفته است.
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شکل 1. مدل اصلی پیشنهادی توسعه در دستگاه شناخت حسی
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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

 شناخت 
تفسیر اول: شــناخت یا معرفت یعنی دریافتن چیزی از راه حواس یا طرق 
دیگر و حصول تصور اشــیا، به عبارت دیگر شناخت، نقشی از معلوم در ذهن و 
یا حضور خود معلوم نزد شناسنده )عالم( است که اولی را »شناخت حصولی« 
)وصولــی ( و دومی را »شــناخت حضوری« یا )وصالی( می نامند. شــناخت 
بر این اســاس با وســاطت تصویر ذهنی یا بی وســاطت آن انجام می شود و 
ازآنجاکه هیچ تعریفی قوی تر و روشــن تر از آن نیســت تعریف دقیقی برای 
آن امــکان ندارد و هرچه در این باب گفته شــود تنها ذکــر مصادیق و بیان 
انواع آن اســت. در عرصه شناخت شناســی، ذهن ما در جستجوی شناخت و 
معیار شــناخت واقعی است. بنابراین شــناخت شناسان می کوشند تا به واسطه 
این دانش گســترده توانایی های عقل انسانی را موردمطالعه قرار دهند. دانش 
شناخت شناســی شناسنده انواع  معرفت های انســانی، مبادی، لوازم و ملاک 
ارزش های آن اســت و هسته مرکزی آن تبیین قدرت عقل در نیل به حقیقت 

است )باوندیان،44،1380(.
تفســیر دوم: انسان که جزئی از هستی بیکران است، به نا گریز وابسته به 
ســایر اجزای هستی اســت و با آنها ارتباط دائم دارد. اگر هستی بدون انسان 
طبیعت نامیده شــود. می توان گفت: که انسان و طبیعت با یکدیگر متجانس 
هســتند. و همواره و متقابلًا در یکدیگر نفــوذ می کنند. در جریان زندگی هر 
انســان، روابط پیچیده فراوانی میان او و محیط )که شــامل طبیعت و ســایر 
انسان هاست( برقرار می شوند. این روابط که انسان را به طبیعت و انسان های 
دیگــر پیوند می دهنــد، چون در ســازواره2 بدن انعکاس یابنــد »ذهن« نام 
می گیرند.  سازواره انسان در آغاز کار تنها قادر به فعالیت هایی ساده است. این 
فعالیت های ساده که همان بازتاب های فطری یا به بیان ساده تر »کنش های 
غریزی« هستند، نسبت به دگرگونی های زندگی فردی انسان ثابت می مانند. 
بااین همه در جریان زمــان دراز به اقتضاء محیط کمابیش دگرگونی می یابند. 
تصادم ســازواره و محیط به تغییر هر دو می انجامد، محیط باکار انسانی تغییر 
می کند و انســان به تحریک محیط تکامل می یابــد و بازتاب های فطری را 
به صورت بازتاب های شــرطی یا »کنش های غیر غریزی« درمی آورد. آگاهی 
یا شــناخت نتیجه این کنش هاســت که مجموعاً عوامل اصلی موردتوجه در 
طراحی هنری و کشف علمی  را ایجاد می کنند )آگ برن و همکاران، 1388،39(.

 مراحل شناخت 
شناخت حسی و شناخت منطقی

در مرحله شناخت حسی تحریک های محیط از طریق حواس بر سازواره تأثیر 
می گذارند. تحریک محیط نخســت به صورتی مبهم در مغز انعکاس می یابد 
و احســاس  نام می گیرد. و سپس به صورتی مشخص درمی آید و » ادراک« 

می گردد )شکل2( . انسان براثر ادراک به وجوه یک نمود جزئی پی می برد. 
ادراک با قطع تحریک خارجی از میان می رود، ولی اثر آن به صورت نگار یا

 »تصویر ذهنی« ظاهر می شود. نگاره های ذهنی اگر به اقتضای تحریک های 
بعدی محیط به صورت اصیل خود تجلی کنند، »یادآوری« دســت می دهد، و 
اگر با ســیمایی دگرگون رخ نمایند، »تخیل« پیش می آید.  سازواره همواره در 
برابر ادراکات3 و نیز در برابر نگاره های ذهنی واکنش نشــان می دهد و حالتی 
کــه در عرف روانشناســی »عاطفه« نام دارد را به خــود می گیرد. در مرحله 
شــناخت منطقی ادراک ها یا نگاره های ذهنی کــه نماینده صریح نمودهای 
جزئی جهان بیرونی یا شــاید هم درونی هستند به سبب برخورد با ادراکات یا 
نگاره های ذهنی پیشــین، مقایسه، سنجیده و رده بندی می شوند. پس عناصر 
خصوصی و استثنایی ادراک یا نگاره ها به کنار می روند و عناصر اصلی و مهم 
آن تمرکز می یابند. درنتیجه، ادراک یا نگار جزئی و سطحی که متعلق به یک 
نمــود معین و حاکی از ظواهر آن نمود اســت به یاری نگاره ها یا ادراک های 
پیشــین، تعمیم می پذیرد و تحت نامی عام درمی آید و ذات یا ماهیت آن نمود 
و نظایــر آن را نمایش می دهد. ادراک یا نــگار ذهنی پس از طی این جریان 
»مفهوم« نامیده می شود. از برخورد و گسترش مفاهیم در وهله اول »حکم« 
و در وهلــه دوم »اســتنتاج« فراهم می آید. حکم گویای روابط نســبتاً دور و 
ژرف واقعیت اســت و استنتاج از جمع شدن حکم های متعدد و حصول حکمی 
وســیع تر به دست می آید ) استقرا ( و این حکم وسیع تر به سبب شباهت هایی 
که به احکام ســابق ذهن دارد، مشمول آن احکام می شود و بدین وسیله دقت 
و صراحت یا روشنی بیشــتری می یابد )قیاس(. بنابراین استقرا که رسیدن از 
نمودهای جزئی به مفهوم کلی اســت و قیاس که شامل کردن مفهوم کلی بر 
مصادیق آن است در هر اســتنتاجی دخیل هستند و از یکدیگر جدایی ندارند 
.پس از اســتنتاج ســازواره جهتی معین به خود می گیــرد و به اصطلاح اراده 
می کند و براثر آن  به فعالیت می پردازد. در این صورت می توان گفت که عمل 
آغازین و نهایی شناخت است و حیات ذهنی حدفاصل این دو است  )آگ برن 

و همکاران، 40،1388(.

شناخت تدریجی و شناخت ناگهانی
مرحله اول شــناخت یعنی شناخت حســی  معمولًا به مرحله دوم یا شناخت 
منطقی می انجامد. ولی در زندگی روزمره در بسیاری از موارد میان مرحله اول 
و مرحله دوم شــناخت فاصله می افتد یا به عبارت دیگر شناخت از مرحله اول 
درنمی گذرد. از این گذشــته جریان های هر مرحله با شدت و سرعت یکسانی 
طی نمی شــوند. ادراک گاهی به تندی و گاهی به کندی دست می دهد. زمانی 
عاطفه شــدت می گیرد وزمانی ادراک بر عاطفه چیرگی می ورزد. جریان های 
شــناخت )شــکل 3( گاهی به طور منظم و متوالی طی می شــوند و گاهی در 
یکی از آنها وقفه یا توقفی روی می دهد. ممکن اســت کســی پس از ادراک 
از یک نمود، از اســتنتاج بازماند و دیرزمانی بعــد ناگهان در خواب یا بیداری 
نتیجه گیری کند. بر همین شــیوه ممکن اســت کســی در موردی به سرعت 
جریان های گوناگون شــناخت، مسئله ای غامض را درنوردد و به حل آن نائل 
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آیــد، حال آنکه در مــواردی دیگر از عهده چنیــن کاری برنیاید. تاریخ علم و 
هنر در این زمینه نمونه های بســیاری عرضه داشته است: تارتی نی آهنگساز 
ایتالیایــی قرن هجدهم آهنگ معروف خــود را در خواب تنظیم کرد. و آرخی 
مدس دانشمند یونانی سده سوم پیش از مسیح یقیناً در گرمابه به کشف قانون 

  .)Craig ,2002,14( علمی بزرگی توفیق یافته است
شناخت ناگهانی خواه معلول سرعت عمل اســتثنایی باشد خواه نتیجه غایی 
تفکرات پیشین به نظر کسانی که طبعی کرامت بین و معجزه جو دارند کاری 
خارق العاده اســت. این گونه افراد شــناخت را دو گونه می دانند: یکی شناخت 
عقلی و دیگری شــناخت اشراقی یا شــهودی. به گمان اینان شناخت عقلی 
نتیجه احســاس و ادراک و اســتنتاج است و شناخت اشــراقی و یا شهودی، 
شــناختی دفعی و از عالم حس برکنار است و تنها به مدد عبادت و یا ریاضت 
دست می دهد، غافل از آنکه شناخت دفعی وجهی از شناخت تدریجی است، با 
این تفاوت که یا مراحل مقدماتی آن به ســرعت روی می دهند یا بین مقدمات 

.)Kriegel & Thagard, 2006,195( و نتایج نهایی آنها فاصله می افتد
 

شناخت ادراکی و شناخت عاطفی 
نکته ای که ازلحاظ بحث کنونی ما اهمیت دارد این اســت که هر شــناختی 
دارای دو عنصر ادراکی و عاطفی اســت. شناخت چون معلول تصادم سازواره 
و محیط اســت، به نا گریز از هر دو نقشی برمی دارد: هم از نمودهای بیرونی 
خبر می دهد و هم نمودار حالاتی درونی است. ادراک، انعکاس واقعیت خارجی 

است، و عاطفه از واکنش انسان در مقابل ادراک پدید می آید و نشانه زنده بودن
 و فعال بودن ســازواره انسان است. عواطف می رسانند که ذهن منفعل نیست 
و روابط ذهنی انسانی از تصاویری مرده و ماشینی فراهم نمی آیند. سازواره در 
برابر هر ادراک واکنشــی نشان می دهد و با این واکنش دستخوش عاطفه ای 
می شــود. عاطفه که مبین رابطه جدیدی بین سازواره و محیط است، وابسته 
ادراک اســت. ادراک )یعنی انعکاس تحریک خارجی پیوسته( باعاطفه، یعنی 
واکنش ســازواره در مقابل تحریک خارجی همراه است. آنچه ادراک می شود 
الزاماً در ســازواره تغییری پدید می آورد و به عاطفه می انجامد و عاطفه ای که 
بر ما دســت می یابد، ضرورتاً با ادراکی همراه است.پس شناخت درهرحال هم 
ادراکی است و هم عاطفی اســت4. تنها نسبت این دو در موارد متفاوت فرق 
می کند. گاهی عاطفه بر ادراک غالب می آید و گاهی برعکس. عاطفه صد در 
صد عمیق وجود ندارد، زیرا عاطفه ای که برکنار از عامل ادراکی باشــد، قابل 
دریافت نیســت. ادراک کاملًا خالص یا خارجی نیز کاملًا میسر نمی شود زیرا 
ادراک هنگامی رخ می نماید که محرکی خارجی با ســازواره برخورد کند و بر 
آن تأثیر گذارد و از آن متأثر شــود. بر روی هم، شناخت حسی به مراتب بیش 
از شــناخت منطقی با عواطف آمیخته اســت. زیرا انســان در میان نمودهای 
محســوس جزئی محاط است و با آنها بســتگی دائم دارد، و ازاین رو ادراکاتی 
که از نمودهای محسوس جزئی برمی گیرد، برای او پرمعنی و باارزش و ملازم 
عواطف اند، حــال که آن مفاهیم انتزاعی کلی به دشــواری می توانند موضوع 

.)Colthheart,1999,115( عواطف او قرار بگیرند
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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

 انواع شناخت 
شناخت منظم در تاریخ انسان به دو صورت نمایان شده است: شناخت علمی و 
شناخت هنری. این دو شناخت به نوع دیگر یعنی شناخت فلسفی می انجامد. و 
البته در دوران حاضر شناخت اطلاعات و ارتباطات  نیز به آنها افزوده می شود.

شناخت علمی 
هرکــس در زندگی خود به مدد حواس، با محیط روبرو می شــود و با ادراکات 
پراکنده ای که از پیرامون خود می گیرد مرحله اول شــناخت را طی می  کند و

 تااندازه ای به شناســایی هســتی نائل می آید. چنین شناختی که وسیله لازم 
حیات عملی اســت،  ساده و سطحی و جزئی است و جنبه عاطفی نیرومندی 
دارد. ولی انسان می تواند با طی مرحله دوم شناخت ادراکات خود را به مفهوم 
درآورد و شــناخت خود را عمق و وسعت بخشــد و به واقعیت نزدیک تر کند. 
چنین شــناختی که سخت مقرون به واقعیت است علم خوانده می شود. هدف 
علم مانند سایر فعالیت های انســانی غلبه بر واقعیت و تسهیل زندگی انسان 
اســت. علم یعنی شناخت قوانین واقعیت، انسان را قادر به پیش بینی و تنظیم 
نقشه می کند و بر واقعیت چیره می گرداند. چون شناختن واقعیت فقط باتجربه 
یعنی مداخله در واقعیت میسر می شود، همه علوم مبتنی بر تجربه دقیق اند. در 
این صورت می توان گفت که علم، شــناخت واقعیت است از طریق تجربه. در 
این شکی نیست که تجربه علمی  نیازمند تبیین است و بدین سبب طرز تفکر 

 Munson&Black( یا فلسفه عالمان نیز در تجارب انســان دخالت می ورزد
.),2016, 175

بنابرایــن می توان گفت که علم شــناخت واقعیتی اســت از طریق تجربه به 
اتکاء یک فلســفه. شــناخت انســانی در هر دو مورد وجه جدایی ناپذیر دارد : 
وجه ادراکی و وجه عاطفی. وجه ادراکی خبر از محیط می دهد و وجه عاطفی 
نمایشــگر حالات درونی سازواره است. شناخت علمی به ناگریز شامل هر دو 
وجه اســت. ادراک محض نیســت بلکه جنبه عاطفی نیز دارد. با این وصف 
شــناخت علمی چون از شناخت حســی دوروبر مفاهیم انتزاعی استوار است 
ازلحاظ عاطفی قوی نیســت. عالم می کوشــد تا آنجا کــه می تواند محیط را 
برکنار از کیفیات درونی ســازواره بسنجد و بشناسد. به عبارت دیگر علم، جنبه 
کمی واقعیت را مورد تأکید قرار می دهد. بنابراین می توان در تعریف علم چنین 
گفت: شــناخت واقعیت از طریق تجربه به اتکاء یک فلسفه یا تأکید بر کمیت 

که حول محور زمان بسط و گسترش می یابد )شکل4(.  

شناخت هنری
اگر در مرحله اول شــناخت یعنی شناخت حســی درنگ شود و جنبه عاطفی 
شــناخت، مورد تأکید قرار گیرد،  شناخت هنری حاصل می گردد. همچنان که 
دانشمند با تکیه بر مفاهیم کلی انتزاعی واقعیت بیرونی را تا حد امکان از حالت 
سازواره انتزاع می کند و به زبانی کمی  بازمی گوید هنرمند با تکیه بر نگاره های 
جزئی ذهنی، واقعیت درونی را تا اندازه ای از واقعیت بیرونی  تجرید می کند و
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 به زبان کیفی گزارش می دهد. بنابراین در کارهای هنری نظام واقعیت درونی 
بیش از واقعیت بیرونی موردتوجه اســت، و برعکس آن در کار علمی  واقعیت 
بیرونی بیش از واقــعیت درونی مورد تأکید قرار می گیرد. با این وصف هنرمند 
مانند دانشمند جویای شناخت منطـــبق بر واقعیت است و همـــچنان هدفی 
جز تســــخیر واقــــعیت ندارد. شناخت هنری مانند شناخت علمی مستلزم 
تجربه اســت و تجارب هنرمند نیزاز زمینه فلسفی اورنگ می گیرند. درنتیجه 
می تــوان هنر را چنین تعریف کرد : نوعی شــناخت واقعیت اســت از طریق 
تجربه، به اتکاء یک فلســفه با تأکید بر کیفیت. نســبت عاطفه به ادراک در 
همه هنرها یکسان نیست، چنانکه جنبه عاطفی موسیقی از سایر هنرها بیشتر 
است. اما بی گمان هیچ هنری نیست که یکسره از واقعیت بیرونی بیگانه باشد 
و نه علمی  هســت که از واقعیت درونی هیچ خبری ندهد. حتی موسیقی که 
عاطفی ترین هنرهاســت، خود نسبت به سازواره عاملی بیرونی است و به ناچار 
به واقعیت خارجی بستگی دارد. هنر صد در صد عمیق یا درونی اگر یافت شود 
فرمولی است از فعالیتی بدنی که در درون سیستم روی می دهد و هرگز بر ما 
معلوم نمی شــود. علم صد درصد خالص یا بیرونی  هم اگر اصلًا ممکن باشد 
معادله ای است از حرکاتی که به هیچ روی نمی تواند مورد گرایش ما قرار گیرد. 
هنر مانند علم، موافق مقتضیات زندگی انسان، تحول می پذیرد و در هرزمانی 
شناخت جدیدی به دست می دهد. این شناخت جدید نیز به نوبه خود مقتضیات 
عملی جدیدی را ایجاد می کند. و به تغییر زندگی اجتماعی می انجامد )آگ برن 

و همکاران، 45،1388(.
هنرمند و دانشــمند هر دو واقعیت را تغییر می دهند. دانشمند در پرتو واقعیت 
درونی، واقعیت بیرونی را کشــف می کند.  هنــرمند در سایه واقـعیت بیرونی،

 واقــــعیت درونی را می شناسد. هر دو کاشف حقیقت هستند : یکی حقیقت 
علـــــمی را می جوید، دیگری حقیــقت هنری5 یا زیبایی را خواســتار است. 
انسان در عمل با دگرگون کردن محیط، آن را می شناسد، و براثر شناسایی آن، 
خود دگرگون می شود. چون دگرگون شد با نظری نو به پیشباز محیط می رود 
و در آن دگرگونی هــای جدیــدی پدید می آورد و به شــناخت های جدیدی 
نائل می آید، و بار دیگر خود دگرگون می شــود )شــکل5(.  دانشمند به کشف 
چگونگــی دگرگونی های جدیــدی که براثر عمل انســانی در واقعیت پدیدار 
می شــوند همت می گمارد و هنرمند به شناســایی امیدها و آرزوها یا امکانات 
تازه ای که دگرگونی های جدیدی در انســان برمی انگیزند، می پردازد. دانشمند 
با شناختن واقعیت بالفعل موجود – آنچه هست – انسان ها را برای برخورد با 
حوادث فردا آماده می کند.  هنرمند با شناختن واقعیت بالقوه – آنچه باید باشد 
– مســیر فعالیت های امروزی انســان ها را و راه برآوردن امکانات و انتظارات 
انســانی را پیش بینی و تعیین می کند. انســان برخلاف سایر جانوران، در طی 
زندگــی عملی، واقعیت را تغییر می دهد و با تغییر واقعیت آنها را می شناســد 
و با شناســایی قوانیــن آنها راه غلبه بر آنها را می یابــد و از جبر قهار طبیعی 
می رهد. پس کار انســانی که مایه شناخت اســت، وسیله کسب حُریّت است . 
کار علمی  انســان را بر جبر بیرونی مســلط می گرداند، و کارهای هنری او را 
با ضرورت درونی دم ســاز و درنتیجه بر آن چیره می کند. در این صورت، علم 
بیان آزادی انســان است در دنیای ادراکات، و هنر نغمه حُریّت انسان است در 
جهان عواطف. هنر در عالم نظر، شخصـــیت فاعل مورد شناخت )انسان( را 
از قوام یا نظامی فعـــــال برخوردار می کند و در عالم عــمل، موضوع مورد 
شـــناخت )واقعیت خارجی( را ســازمان یا نظم می بخشد. علم در عالم نظر، 
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شــخصیت فاعل عمل )انســان( را تحت نظامی  ادراکی درمی آورد و در عالم 
عمل، ســازمانی ادراکی بر موضوع عمل )واقعیــت خارجی( تحمیل می کند. 
هم نوایی و یا هم زیســتی علم و هنر از اینجاســت که فاعل عمــــل همان 
فــاعل مورد شناخت است، و موضوع عمل همانا موضوع مورد شناخت است. 
همین هم نوایی یا هم زیستی علـــم و هنر است که به فلــسفه امکان وجود

 می دهد ) باوندیان،50،1380(.

شناخت فلسفی 
هر فردی در جریان زندگی براثر مجموع ادراکات و عواطفی که می یابد، دارای 
بینشی کلی که شامل همه شناخت های فردی است می شود. این بینش کلی 
یا جهان بینی را می توان فلســفه خواند. واژه فلســفه تحریفی از کلمه یونانی 
فیلســوفی یا به معنی دانش دوســتی اســت. ولی در تاریخ علم، این کلمه را 
در معنــای مجموع  معارف یک فرد یا یک گــروه یا یک جامعه یا یک دوره 
به کاربرده اند. هر انســانی – چه بخواهد، چه نخواهد – برای خود جهان بینی 
یا فلســفه ای دارد و چگونگی فلسفه او بسته به چگونگی شناخت های او یا بر 
روی هم بســته به مقتضیات زندگی اوســت. چون هرگونه شناختی کمابیش 
از واقعیت خبر می دهد، فلســفه هر کس تااندازه ای حقیقی و درســت است. 
بااین همه، معمولًا درست ترین فلســفه ها از آن فیلسوفان اند. در تاریخ انسان 
کسانی که آگاهی های  خود را به دقت سنجیده اند و جهان بینی خویشتن را بر 
شناخت های بسیار درست استوار کرده اند فیلسوف نام گرفته اند. کار فیلسوفان 
همواره تنظیم و تعمیم آگاهی های علمی  و هنری موجود بوده اســت، با این 
تفاوت که در روزگاران پیشین، فلسفه نه تنها به تعمیم یافته های علوم و هنرها 
می پرداخــت، بلکه عملًا وظیفه علوم و هنرها را عهده دار بود. فیلســوف هم 
در رشــته های متفــاوت علم و هنرکار می کرد و هم نتایــج تحقیقات خود را 
تعمیم می داد و فلســفه می ساخت. شــناخت فلسفی کنونی آن شناختی است 
که از آمیختن و عمومیت دادن آگاهی های علمی و هنری زمان ما به دســت 
می آید و برای دریافت طبیعت و مقام و مســیر جامعه انســانی ضرورت دارد. 
شناخت فلســفی چون جامعیت دارد هم واقعیت درونی و هم واقعیت بیرونی 
را در برمی گیرد. به لفظ دیگر، هم متضمن شناسایی علمی است و هم شامل 
شناسایی هنری. وجوه کمّی و کیفی واقعیت که در علم و هنر از یکدیگر جدا 
می شــوند در فلسفه وحدت می یابند. شناخت نمود های واقعیت – فرد، جامعه، 
طبیعت – که به نیروی علم و هنر فراهم می آیند. متشــتت و نسبتاً کم دامنه 
هســتند. چون این شناخت ها به کمک تخیل منطقی، مرتبط و منظم شوند و 
تعمیم یابند، شــناخت فلسفی دست می دهد. شناخت فلسفی در زندگی انسان 
اهمیت فراوان دارد زیرا از یک سو راهنمای عمل انسانی است و از سوی دیگر 
علم و هنر را رهبری می کند. هرکس موافق فلســفه خود راه و رســم حیات 
خود را برمی گزینند و به فعالیت می پردازد و هر هنرمند و دانشمندی به تناسب 

 Craig(  شناسایی فلســفی خود به جهان می نگرد و کائنات را تبیین می کند
.) ,2002 ,3

پیوندهای فلسفه و علم و هنر 
فلســفه محصول علم و هنر است. علم شناختی است مبتنی بر مفاهیم کلی و 

دارای جنبه های ادراکی قوی. هنر شناختی است مبتنی بر نگاره های جزئی 
و دارای جنبه هــای عاطفی قوی هنر برخلاف علــم واقعیت درونی را پیش 
از واقعیت بیرونی موردتوجه قرار می دهد. هنر مؤید علم اســت زیرا شــناخت 
عاطفی جدید، محرک شــناخت ادراکی جدید است. علم پشتیبان هنر است، 
زیرا شــناخت علمی جدید عواطف تازه ای به بــار می آورد. این دو به یکدیگر 
پیوســته اند و باهــم پیش می روند، زیــرا هر دو به منظــور نهایی واحدی در 
آغوش جامعه پرورده می شــوند. شناخت ها گاه با یکدیگر گرد می آیند. مثنوی 
جلال الدین بلخی  و کمدی الهی دانته شــامل عناصری از علم و فلسفه اند، و 
داســتان جنگ و صلح تولستوی و خوشه های خشم استین یک جامعه شناسی 
محســوب می شــوند. در اعصار بعد نیز وضع به همین منوال دنبال می شود. 
دانشــمند و هنرمند هر دو در جامعه به ســر می برنــد و موافق مقتضیات آن 
جهت یابی می کنند : نیازهای زمان خود را درمی یابند و سپس هریک در حوزه 
خود، درصدد کشــف وسیله رفع آن نیازمندی ها برمی آیند )آگ برن و همکاران، 

.)48 ،1388
 دانشــمند و هنرمند هر دو بر میراث فرهنگی جامعه خود و احیاناً جوامع دیگر 
تکیه دارند. این میراث شــامل ســنن علمی و هنری و مذهبی و فنی اســت. 
هر دو می کوشــند که به مدد این میراث، راهی به منظور خود بگشــایند. همه 
عناصر ســنن در اختیار دانشمند و هنرمند است. ولی هر یک به بعضی از آن 
عناصر حاجت و نظر دارند. مثلًا دانشــمند می تواند بر عناصر مذهبی و هنری 
ســنن تأکید نورزد و هنرمند قادر اســت که عناصر علمی سنن را مورد تأکید 
قرار ندهد. بر روی هم بیشــتر عناصری که موردتوجه هنرمند قرار می گیرند، 
مربوط به زندگی عمومی هســتند و جنبه کارکردی در آنها موردتوجه اســت 
ولی دانشمند بر عناصر تخصصی تکیه می کند. براثر برخوردهایی که دانشمند 
و هنرمند با میراث فرهنگی می یابند گشایشــی دســت می دهد و راهی برای 
حصول آنها به مقصود پیدا می شــود و اندیشه ای در ذهن آنها طلوع می کند. 
باآنکه کار دانشمند ازلحاظ کلی به کار هنرمند می ماند، اندیشه های هر یک در 
قالب های خاصی ریخته می شود. دانشمند در قالب مفهوم می اندیشد، و هنرمند 
به وســاطت نگار یا تصویر ذهنی فکر می کند و این مهم ترین تفاوت آنها به 
 Vermaas et( شمار می رود. این تفاوت به تفاوت های دیگری منجر می شود

.) al., 2008, 99

مفهوم، اندیشه ای فشرده است مشــتمل بر وجوه مشترک افراد در یک نمود 
مشــخص و ازاین رو کلی اســت. تصویر اندیشه ای ساده اســت مشتمل بر

73

تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری
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 یک فرد معین، و ازاین رو جزئی اســت. مفهوم، انتزاعی و خشــک اســت و 
تصویر حســی و عاطفی است. مفهوم، همواره کلی است و شامل افراد جزئی. 
تصویر همیشــه جزئی اســت و مایه و زمینه مفهوم کلی. هنرمند و دانشمند 
هردو برای بیان اندیشــه های خود تصویر جزئی و مفهوم کلی، از شــیوه ها و 
وســایل صوری ای که در اختیار آنان هســتند سود می جویند. از میان شیوه ها 
و وســایل پیشــین جامعه خود، برخی را مناسب می یابند و موافق منظور خود 
آنها را دگرگون می کنند و بدین ترتیب شــیوه ها و وســایل تازه ای بر میراث 
گذشــتگان می افزایند. دانشمند و هنرمند می کوشــند تا با شیوه ها و وسایلی 
که فراهم می آورند، اندیشــه خود را با روشن ترین و رساترین صورت نمایش 
دهند. دانشــمند بزرگ طوری مفهوم کلی خود را طرح می کند که شامل همه 
موارد جزئی شــود، و هنرمند بزرگ تصویر جزئــی خود را چنان می پرورد که 
نماینده تام و تمام همه امثال باشــد. شــناخت دانشمند شناخت منطقی است 
ازاین رو بیان او هم منطقی اســت،  انتزاعی اســت و تبیینی اســت. شناخت 
هنرمند شناختی حسی است، ازاین رو بیان او هم حسی است، مردم پسند است 

.)Heskett, 2002, 5( و تشریحی است

 شناخت معماری
تبیین و تعریف شــناخت و محدوده آن تا حد زیــادی به ابزارهای آن مربوط 
اســت. درک و شناخت انســان ازلحاظ نوع برخورد قوه مدرِک )ادراک کننده( 
او با مدرَک )ادراک شــونده( را ملاصدرا به طورکلی به سه مرتبه حس، عقل، 
خیال تقسیم کرده است )صدر المتالهین، 1353، 265(. این زنجیره حقیقتی واحد 
دارد اما مقوله در مقوله با چندین بعد متفاوت، در پیوســتگی و قابل تحویل به 

هم آشکار می گردد )شکل6(. ابزار سه گانه شناخت یعنی حس، عقل و خیال
  شــامل ادراکات حسی و عقلی و خیالی بوده و دریافت های علمی ، عرفانی و 

فلسفی را به دنبال دارد. ولی دیرزمانی است که فلسفه غرب به دنبال علوم

 تحصّلی برای شــناخت، فقط دو منشــأ حس و عقل را قائل اســت )تقوایی، 
 .)77 ،1389

چگونگــی تجزیه وتحلیل یک اثــر معماری و به طورکلــی رویکردها و راه و 
روال های شــناخت و مطالعه معماری، همواره از دغدغه های ذهنی معماران 

در نقد و بررسی آثار معماری بخصوص در بررسی تحلیلی تاریخ معماری و 
بناهای برجای مانده از دوره های مختلف بوده اســت. شناخت معماری درواقع 
بیانگر چگونگی فهم و درک انســان ها از ماهیت ســاختمان ها و آثار معماری 
و عوامل مؤثر در شــکل گیری آنها اســت. مجموعه شناختی که در هر برهه 
زمانی و مکانی خاص، از تک تک ســاختمان ها و آثار ویژه معماری به دســت 
می آید، در کل شــاخص کیفی معرفت و دانش معماری در آن برهه زمانی و 
مکانی است. ازآنجاکه معماری مقوله ای پیچیده و مرکب است، تاکنون کلیتی 
واحد و هدفمند از عوامل مؤثر در معماری، دقیقاً تبیین و تعریف نشــده است. 
به دلیل همین ژرفا و گســتردگی موجود در فرآورده های معماری، دست یابی 
به شناخت آنها بســیار دشوار به نظر می رسد، چه شــناخت اندیشه هایی که 
شکل معماری را تحقق بخشیده اند، چه شناخت چگونگی بهره وری آدمیان از 
پیکره کالبدی، ساختاری و کاربردی ای که از طریق شکل به آنان عرضه شده 
و چه شــناخت حقیقت هایی که در پیکره معمارانه وجود دارند و می بایست به 
شیوه وبیانی علمی بازشناسی شــوند )Dara-Abrams, 2005, 3 (. یکی از 
چالش های پیش روی آدمی در شــناخت معماری این اســت که حقیقت های 
موجــود در پیکره معمارانــه که با آدمیان ارتباط برقــرار می کنند، به روز و به 
فصل در طول عمر بناها دگرگون می شــوند. درنتیجه یافتن سنتزی یگانه از 
آنها یا بســیار دشوار می شود و یا ناممکن می نماید و محدود کردن شناخت به 
لحظه هایی در طول عمر معماری که می تواند صورت مســئله را ســاده کند و 
دســتیابی به سنتزهایی درزمینۀ شناخت را آسان، در همه حال با این دشواری 
بزرگ روبروست که بینش و نیز ادراک مخاطب آن نیز در گستره زمان در حال 

5
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دکتر میثم شفیعی، دکتر سید غلامرضا اسلامی

 
. دگرگونی محیط و انسان شکل

. ارتباط میان ادراکات مختلف و قابل تحویل به یکدیگر 6
(1389 ،  77 ،مأخذ: تقوا��

شکل6. ارتباط میان ادراکات مختلف و قابل تحویل به یکدیگر )مأخذ: تقوایی، 1389، 77(



             13
96

ن 
ستا

زم
م/ 

ده
یاز

ل 
سا

م/ 
دو

 و 
سی

ره 
ما

 ش
   

   
هر 

 ش
ت

وی
ه

هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

دگرگونی است. همین امر دستیابی به نظریه ای کامل و فراگیر در باب شناخت 
هویــت یک معماری واحد را حتی درزمانی بس کوتاه ناممکن می نماید، مگر 
آنکه بابیانی کلی و متکی بر برداشت هایی عامیانه اظهارنظر شود. این شناخت 
آنگاه دشــوارتر می گردد که شــناخت هر چیز و در اینجا یــک اثر معماری، 
متضمن در قالب یگانه قرار گرفتن عنصری به نام بیننده و موضوع دیده شــده 
نیز اســت که با توجه به پویایی محیط امری ناممکن به نظر می رسد. با توجه 
به آنچه در باب مفهوم شــناخت معماری گفته شد، این سؤال مطرح می گردد 
که برای شــناخت معماری چه راه و روشی را باید در پیش گرفت تا بتوان به 
 Dara-Abrams,( حقیقت های نهفته در آفرینش یک اثر معماری دست یافت

.) 2005 ,4

فراینــد خلق در هنــر و معماری بدون در نظر گرفتن شناخت شناســی اولیه، 
بــا ابهام و خلط مفاهیــم و واژه ها همراه خواهد بود. حقیقــت و ایده ازجمله 
این واژگان هســتند که گاهی بدون در نظــر گرفتن جایگاه هر یک در حوزه 
شناخت شناســی، فرایند آفرینش معماری را در جهتی ناهماهنگ با ســاحت

 واقعی هنر ســوق می دهد. امــروزه در جهان بینی غربی ، هنر و معماری جدا 
از سایر پدیده های هستی موردتوجه قرار می گیرد و سعی می شود با رویکرد

 مفهومی و ایده محور آن را در جهت هنر و معماری حقیقت گرا معرفی کند و 
این همان دور شدن از اصل و گرایش به امر ذهنی است که قادر به اتصال به

 عوالــم بالا )عقل کل( را ندارد )شــکل7(  و به جــای آنکه از حقیقت به هنر 
راه جسته باشد از هنر به حقیقت راه می جوید )اشرافی و نقی زاده، 1394، 44(.

.

 الگوهای شناخت معماری 
به طور کلی بر اســاس نظریات مختلف درباره ماهیت جهان هســتی، ماهیت 
رابطه انســان با جهان اطــراف خود و همچنین نظریات مختلف فلســفی و 
روان شناســی درباره فرایند آگاه شــدن انســان ها از محیــط اطراف خویش  
)روان شناســی ادراک(، الگوهای مختلفی برای شناخت آثار معماری ارائه شده 
اســت )شکل8(. درواقع اختلاف اصلی بین الگوهای مختلف شناخت معماری 
ناشــی از وجود اختلاف در ارائه روش های متفاوت تجربه کردن و تشخیص 
دادن ماهیت ابنیه معماری است. با توجه به ماهیت ادراک انسان ها، ماهیت آثار 
معماری دو ویژگی اصلی دارد: یکی ویژگی مربوط به اجزای کالبدی و مادی 
این آثار و دیگــری خصوصیات غیر کالبدی و معنایی آنها. اجزای مادی ابنیه 
درواقع همان مصالح، سطوح، فضاها و کل بنای موردنظر است و خصوصیات 
معنایی بناها شــامل معانی ذاتی، اســتعاری، ابزاری و احساسی است. با توجه 
به این دو ویژگی، در مبانی الگوهای مختلف شــناخت معماری بر دو فعالیت 
اصلی ادراک انسانی تأکید شده است. یکی از این فعالیت ها عمل تجربه کردن 
خصوصیات فیزیکی محیط انسانی و دیگری عمل تشخیص دادن خصوصیات 
غیر کالبدی و معنایی آنها است. بر این اساس، هر نقدی درباره هر بنای خاص 
درواقع انتقال افکار و احساســات فردی است که خصوصیات کالبدی آن بنا را 
تجربه کرده و ویژگی های معنایی آن را تشــخیص داده است. انسان ها زمانی 
از خصوصیات غیر کالبدی و معنایی مربوط به یک بنا آگاه می شوند که پیش 
از هــر چیز اجزای کالبدی و مادی آن را تجربه کرده باشــند. اجزای مادی و 

75

تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری

شکل 7. مراحل خلق و ادراک در آفرینش هنر و معماری غرب )مأخذ: اشرافی و نقی زاده، 1394، 43(
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دکتر میثم شفیعی، دکتر سید غلامرضا اسلامی

کالبدی هر ساخت وساز معمارانه درواقع به صورت متغیرهایی عمل می کنند که 
افراد مختلف بر اســاس خصوصیات روانی خود نکات معنایی متفاوتی از آنها 
برداشت می کنند. مجموعه این عکس العمل ها، برداشت ها و اندیشه ها در مورد 
 Winters,( آثار معماری می تواند به ارتقاء کیفی شــناخت معماری کمک کند

.) 2007, 52

تنها در صورت دســت یابی به شناختی تحلیلی و گسترده از معماری است که 
می توان در شــناخت حقیقت های نهفته در آفرینــش یک اثر معماری توفیق 
یافت6. لازمه رســیدن به چنین شــناختی آن است که گســتره برداشت ها و 
یافته ها را از معماری را بر اساس نظم و بینشی علمی باز نگه داشت. لیکن راه 
گســترده و باز نگهداشته شده شناخت معماری از پیچیدگی ها و دشواری های 
خاصی برخوردار است، به ویژه که شخص شناسنده در بستر امروزی دانش های 
نظری با یافته هایی در زمینه هــای مختلف علمی، فنی، اجتماعی و فرهنگی 
روبه رو می شــود و باید مقولات اصلی معماری از قبیل فضا و فرم را از درون 
آنها عبور دهد و ســپس ازآنچه بر مبنای شناخت خویش، و نه بر اساس گفته 
دیگران و برداشــت ها و نتیجه گیری های عام و رایج، به دســت آورده است و 
به جمع بندی هایی در خصوص ماهیت اثر برســد. رسیدن به چنین مکانی از 
شناخت تحلیلی آنگاه ممکن می شود که شناخت معماری به طریقی علمی، با 
شناخت حقیقت همراه و هم سو شود و شخص شناسنده هم ویژگی های کیفی 
وابسته به فضای مــــعماری را بیابد و هم ویژگی های کمی شکــــل دهنده 
 Duffy( پیکــــره کالبدی معمــاری را که دارای بار فنی ـ ساختـاری هستند

.) & Hutton, 2004, 112

شکل 8. مدل جامع کهکشان شناخت معمارانه    
  

 نتیجه گیری 
برای دست یابی به شناخت معماری، نخست باید به مفهومی جامع از معماری 
که می تواند زمینه بحث و بررســی در این خصوص را گسترش بخشد، توجه 
شود. دســت کم از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد، از سوی اندیشمندان بزرگ 
جهان، تعریف هایی برای معماری ارائه داده شــده اند کــه بیش از هر چیز بر 
گستردگی عرصه معماری تأکیددارند. مشهورترین این تعریف ها، نظریه ویلیام 
موریس اســت که عرصه معماری را چنان گسترده می داند که با هر مکان که 
پای آدمی به آنجا رسیده باشد، انطباق پیدا می کند. بر این اساس نتایج زیر در 

ارتباط با شناخت در عرصه های هنر و معماری اجتناب ناپذیر است: 
- نگرش به معماری، یک اثر معمارانه که در محیط زندگی آدمیان موجودیت 

پیدا می کند، بر جمیع رابطه ها و رفتارها و اندیشه های آنان تأثیر می گذارد.
- فضای معماری، چه از دیدگاهی عینی به آن نگریسته شود و چه از دیدگاهی 
ذهنی، بر پایه رابطه هایی که در آن برقرارند و موجودیت پیدا می کنند، تعریف 

می شود.
- تنها در صورت دســت یابی به شــناختی تحلیلی و گسترده از معماری است 
که می توان در شناخت حقیقت های نهفته در آفرینش یک اثر معماری توفیق 

یافت.
- لازمه رســیدن به شــناخت در عرصه هنر و معماری آن اســت که گستره 
برداشــت ها و یافته ها را از معماری را بر اســاس نظم و بینشی علمی باز نگه 

داشت.
- رســیدن به شــناخت تحلیلی از معماری آنگاه ممکن می شود که شناخت 
معماری به طریقی علمی، با شــناخت حقیقت همراه و همسو شود و شخص 
شناســنده هم ویژگی های کیفی وابســته به فضای معمــاری را بیابد و هم 
ویژگی های کمی شــکل دهنده پیکره کالبدی معماری را که دارای بار فنی ـ 

ساختاری هستند.   
- در بازشناخت یک اثر معماری سه گونه فضای متفاوت در تقابل با یکدیگر 
به میدان می آیند: فضای فرهنگی شخص سازنده بنا، فضای فرهنگی شخصی 
که به بنا می نگرد و فضای فرهنگی شخصی که یافته های اظهارشده از سوی 
سازنده و استفاده کننده از بنا را به بستر نقد می برد و بر مبنای شناخت و بینش 
شخصی اش نســبت به بنا، هر آنچه را از ماهیت اثر درمی یابد، برای شخص 
چهارمی به نمایش می گذارد. اینجاســت که می توان به تأثیرپذیری دو مقوله 

نقد و شناخت معماری از همدیگر پی برد. 
- درنهایت، به عنوان بخشــی از نتیجه گیری این پژوهش پیرامون شناخت شناســی 
در معماری، چهارچوبی از ارتباط ها بین بســترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با 
مظاهر شــکل گیری معماری، تحت عنوان انشعابات تاریخ معماری غرب در جدول 1 

ارائه شده است .

 

  مدل جامع کهکشان شناخت معمارانه       .8شکل 
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ر پ
میراثی جاودانی از اتاقک های تدفین پادشاهی هرمی شکل و پیوسته  - کا

معابدی با دیوارهای حجیم و فضاهای عظیم ستون دار با سقفی مسطح  
- مهارت ها و صنایع فاقد تکنولوژی ماشینی  - تسلط بر علم نجوم.

EGIPTYAN فرهنگ بر پایه اعتقاد به چندخدایی و عوالم غیرمادی - انسان به وسیله
ارباب ها برای ساختن بناهای شبه کوهستانی عظیم استثمارشده است 
- مهارت در ریاضیات و هندسه - اعتقاد به عالم ماوراء طبیعت  - دارای 

بینش زمین شناختی و اقلیمی.
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50C-1C BC

به  وابستگی  و  گرایش  اساس  بر  تکرارشونده  و  فرمولی  معماری  سبک 
و  کوتاه  دهانه های  مبنای  بر  سازه   - واضح  و  دقیق  و  هندسی  اشکال 
محبوب  عنصر  به عنوان  بیرونی  نمای  به  توجه   - ستون  پر  فضاهای 

معماری بر اساس بقایای آگرا.

GREEK سازگاری و هم زیستی بر اساس عقاید فلسفی - حس هنری بر مبنای
حکمرانی  قلمرو  با  خدایانی  مبنای  بر  پرستش   - خلوص   و  وحدت 
برای  به عنوان مکان هایی  بزرگ  و عبارت های  مشخص  - ساختمان ها 

برپایی مجالس عمومی و در خدمت تمامی مردم. 30C-1C BC

قوانین  اساس  بر  و  مرمر  سنگ  و  سنگ  از  فراوان  استفاده  با  نماها 
کلاسیک یونان شکل گرفته است - به کارگیری گل پخته و آجر - توسعه 
اقلیم های   - معماری  در  طاق  اجرای  شیوه های  و  ملات  از  استفاده 
سازندگان   - است  شده  ساخت  روش های  در  گوناگونی  باعث  متفاوت 

توانمند به واسطه مهارت ساخت.

ROMAN - مرزها  بسط  و  فتح  به واسطه  امپراتوری  و گسترش  کلونی ها  تشکیل 
امپراتور - علاقه  پانتنون ( تحت تسلط  گسترش نفوذ معبد خدایان ) 
 - است.  قابل تشخیص  باسیلیکاها  به واسطه  که  عدالت  برقراری  به 

آمفی تئاترها مکانی برای مبارزه میان پهلوانان و چهارپایان وحشی. 1C BC-4C
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بازسازی ساختمان های ویران شده رومیان و توجه به سنگ تراشی های 
تخریب شده از گذشته.

EARLY CHRISTIAN روی بر  مسیحیت  دین   -  ) سابق  پاپ   ( کنستانتین  امپراتوری 
از  برخی  خاطر  همین  به  و  درمی آید  نمایش  به  رومی  باسیلیکاهای 
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4C-12C

فرم معماری متداول در این دوران گنبدسازی روی پلان های چهارگوش 
ستون دار  ایوان های  و  کلونادها   - است  قابل تشخیص  چندضلعی  و 
کف  و  دیوارها  خشتی  آجرهای  ساخت  برای  رس  خاک   - سایه انداز 

سازی – مصالح سنگ در ساخت بتن و ملات.

BYZANTINE و دین  به عنوان  - مسیحیت  مرمر  پوشش سنگ  با  بنا  نهایی  پرداخت 
آیین رسمی امپراتوری روم می گردد و قدرت و اقتدار به سمت عثمانی ها 
) بیزانکیو ( و یونانیان متمایل می گردد و همین امر سبک و شیوه های 

معماری را متأثر ساخته است. +4C-15C

ساختار متعادل و متوازن به صورت چلیپایی )صلیبی (- طاق سازی با 
استفاده از پشت بند و قالب و شمع بندی به صورت سبک تر توسعه یافته 
از مصالح شیشه ای به طورکلی کاربرد وسیعی در طی  است - استفاده 
قرن نهم دارد. - بازشوها و پنجره سازی در ابعاد کوچک در ضلع جنوبی 

و در ابعاد وسیع در ضلع شمالی

ROMANESQUE اصول نوین و جدید در ساخت وسازها - کاهش قدرت و اقتدار امپراتوری
ایالت ها  نظامی -  استحکامات  ساخت  رواج  و  دولت شهرها   - روم 
خود  اصیل  موقعیت های  در  و  اروپا  غرب  در  جدیدی  ملیت های  و 
شکل گرفته اند. - بالا گرفتن اشتیاقات و اقبال عمومی به مذهب و کلیسا 

- تصدی فئودالیسم و زمین داری. 8C-12C

تنوع اقلیمی در سرتاسر اروپا جزئیات ساختمانی را متأثر ساخته است 
- استفاده از مصالح گوناگون - طاق های تیزه دار به عالی ترین ساختارها 

رسیده است- توسعه شهرها و فعالیت های تجاری و رقابت.

GOTHIC افزایش اجتماعات و گروه های رهبانی ) زاهد و راهب پیشه ( - قدرت و
اقتدار در اختیار پاپ اعظم - ثروتمندی کلیسا و رشد سریع روحانیون 
و دین یاران در خدمت این نهاد مذهبی - افزایش ثروت و سرمایه داری 

) کاپیتالیسم (. 12C-16C

بازنگری در نظم دوران کلاسیک - دیوارهای بنایی از سنگ های بادبر 
که به صورت افقی و اغلب بی شکل روی یکدیگر قرارگرفته است  - باز 
شوها با استفاده از طاق های نیم دایره - ایجاد سقف های گنبدی بدون 
بار  از پشت بند - شیوه های یونان و روم باستان ) کلاسیک (  استفاده 

دیگر غالب گردیده است.

RENAISSANCE فعالیت های اجتماعی و مذهبی در اروپا موجب پیدایش دستاوردهایی
مهاجرت  و  دریانوردی  توسعه  باروت،  به کارگیری  چاپ،  صنعت  چون 
که  آزاد  و  متوازن  یکسان،  ماهیتی   - است.  گردیده  اروپا  به  یونان  از 
حاکم  دوران  این  سرتاسر  در  می گردد  تقویت  عقلانی  قدرت  به واسطه 

گردیده است. 15C-18C

آزادی قدرتمند مطابق با اصول نظری ارتدکس در برنامه ریزی و پلان و 
طراحی و تزئینات - ستون ها با استفاده از شیارهای مارپیچ تزئین شده 

است. - در قسمت فوقانی سنتوری هایی با اضلاع خمیده وبی تناسب.
BAROQUE بازگشت به گذشته و واکنش به مذهب پروتستان و درنتیجه تأثیرگذاری

شدید بر آئین پرستش در تلفیق با قوانین ویترویوس - پیدایش آزادی 
و  نقاشی  مانند  فردی  ابتکار  و  به خلاقیت  مفرط  تمایل  و  مقبولیت  و 

تزیینات تندیس گونه و شیوه هایی که در ایتالیا ریشه دارد. 18C-19C

کشف انرژی بخار و ساختارهای فلزی به همراه توسعه جهانی حرکت 
به طرف دنیای جدیدی را پایه گذارده است- تحول و تبادل فناوری و 

توسعه آنها در ساختارهای مهندسی 1775 تا 1939.

NEOCLASSICAL تا انتقالات ملیتی در عرصه های مختلف 1800  و  نقل  از  ناشی  تحول 
سمت  به  حرکت  عنوان  با  شهری  توسعه  کیفیت  رفتن  بالا   -  1909

جوامع آرمانی - افزایش بورژوازی و سرمایه داری. 1750-1900

به صورت  شیشه  و   ) آهنی  مقاطع   ( آهن  کششی  خاصیت  گسترش 
فراگیر در معماری موجب آزادسازی فضا از قید سازه های سنگین فلزی 

(Curtain Wall( .بر روی دیوارهای محصورکننده می گردد
ART NOUVEAU شروع - بلیک  ویلیام  و صنایع دستی  هنر  از سبک سنتی  ملهم  شیوه 

القاء و زمینه سازی برای تأثیر فرهنگ در عرصه های علوم طراحی و بیان 
سمبولیکی و انتزاع گونه.
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1880-1910

ارتقاء استفاده از مصالح شیشه به عنوان عامل بالابرنده فرهنگ موجب 
عنصر  این  به  مربوط  تکنولوژی  و  صنایع  سریع  توسعه  و  گسترش 

ساختمانی گردیده است- فرم آزاد و ساختارهای پیش ساخته مدو لار.

EUROPEAN EX-
PRESSIONISM

ارتقاء  برای  هستند  معتقد  اروپایی  معماران  از  جمعی  دوره  این  در 
فرهنگ و تمدن شهری می بایستی در اولین گام برای توسعه معماری 

شفاف با به کارگیری وسیع سطوح شیشه ای تلاش نمود.
1910-1925
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یک فرهنگ در آموزش هنر و مهارت ها و صنایع بشری به منظور تولید 
به منظور  معماری  و  در هنر  قدرت صنعتی موجود  به کارگیری   - انبوه 

پایه گذاری یک نیروی محرکه دوسویه در ارتباط میان این دو.

BAUHAUS بیانیه برنامه باهاوس وایمار توسط مالتر گریپیوس به صورت یک سبک
هنر  و  پیکرتراشی   - است  گردیده  مجسم  فراگیر  و  مشخص  معماری 

مشابه سمبل های کریستالی درنتیجه عقایدی جدید. 1919-1932

اولین تقابل جدی میان هنر و ماشین به واسطه کاهش استفاده از مصالح 
که نتیجه ای از معالجه طرز استفاده از این ابزار است مطرح می شود - 

آرمانی در رابطه با تعریف معمار به عنوان ناجی و معالج.

MODERN MOVE-
MENT

مبنای روش فکری بر پایه سادگی و بی پیرایگی مطابق جملاتی چون » 
فرم تابع عملکرد« یا » کمتر، بیشتر است « و یا عباراتی نظیر بی آلایش، 

زیبایی ماشینی، ضد استعاره.
1920+

استخوان بندی و کالبد اصلی ساختمان به یک دیوار پرده ای در نمای 
ساختمان ها  از  گونه ای  تعریف   - می گردد  منحصر  ساختمان  بیرونی 

به صورت بلوک ساختمانی بلند ) برج ( بر روی پودیوم ) سکو (.

 INTERNATIONAL
STYLE

سمبل و نماد اولیه واصلی معماری کمتر بودن حجم آجر و محصوریت- 
Open Box و پلان آزاد قابل انطباق شده است - المان های اساسی و 

اصول اولیه معماری مدرن به گمراهی کشیده شده است.
1925+

راه حل های گوناگون بدون وابستگی به کلیسا - حمایت از بی تناسبی، 
مراعات  و  توجه  و خودنمایی در کمترین  نخبگی   - ابهام  و  بی منطقی 
پایداری و ساختار عقلانی تعریف شده است-  بضاعت و توانایی مالی و 
معاصر  محیطی  مشکلات  بر  آوردن  فشار  درزمینۀ  بیانیه ای  هیچ 

اعلام نشده است.

POSTMODERN
واکنشی به جنبش مدرن به صورت یک عملیات تکراری و شروع مجدد 
برای بالا بردن کارایی آن بعد از آخرین دفاعیات این جنبش برای بقا 
و از دست رفتن نفوذ و محبوبیت ان - جایگزینی یک فرهنگ فردی 
و هویتی درزمینۀ افزایش قدرت انتخاب و اراده فردی و استدلال های 

التقاطی 1980+

حفاظت از منابع طبیعی دنیا و منابع و ذخایر جهانی و همچنین توسعه 
الزامات به صورتی که به عنوان یک ویژگی و خصوصیت الهی و انسانی 

در برخورد فرد با محیط زیست خود تلقی گردد.

 NEW AGE معماری جایگاه خود را به طور گسترده در میان جوامع برای مطابقت با
الگوهای تغییرات و تحولات فرهنگی و محیطی بازیافته است.

2000+

جدول 1. ارتباط میان بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با مظاهر شکل گیری معماری



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             13
96

ن 
ستا

زم
م/ 

ده
یاز

ل 
سا

م/ 
دو

 و 
سی 

ه  
مار

 ش
   

   
هر 

 ش
ت

وی
ه

  پی نوشت  ها 
1. جهت مطالعه بیشــتر مراجعه شــود به روزنامه دنیای اقتصاد - شــماره 1470- 

.  DEN-552482- 1386/12/08
Organism .2: جاندار یا انَدامگان یا ســازواره به معنای یک سامانه زنده و پیچیده 
از اعضاســت که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان ســازگاری با محیط و تضمین بقا و 
پایداری کل آن موجود زنده )جــان دار( را فراهم می کنند. در برابر آن موجود بی جان 

)جماد( قرار دارد .  
3. ادراک پدیده ای مادی نیســت و برخی از انواع شــناخت و آگاهی هرگز بستگی و 
ارتباطــی با ماده ندارد. مانند علم خدا، و بعضی از آن دارای زمینه ها و شــرایط مادی 
اســت که در اثر فعل وانفعــالات فیزیکی و شــیمیایی و فیزیولوژیکی و غیره فراهم 

می شوند مانند ادراکات حسی انسان. 
4. شــناخت انســان منحصر و معطوف به ادراکاتی که از حواس ظاهری سرچشــمه 
می گیرنــد نیســت بلکه انواع دیگری از شــناخت وجود دارند کــه ازجمله آنها علوم 
حضوری، شهودی، وحی و الهام است و بعضی از آنها اختصاص به افراد خاصی دارد و 

هرگز در همه مردم به یکسان فعلیت پیدا نمی کند )باوندیان،1380، 52-44(.
5 خصوصیت اصلی احســاس هنر این اســت که دارنده آن به حدی با هنرمند متحد 
می شــود که موضوع مورد ادراک خود را ساخته و پرداخته خود می پندارد و دیگری را 
ســازنده آن نمی داند در نظر وی آنچه را که این موضوع بیان می کند همان است که 

او از مدتها پیش خود می خواسته است بیان کند. )الکساندر،1386( 
6. رفتار زیباشناختی در معماری عبارت است از آنکه از قابلیت اشیا چیزی درک کنیم، 
بیش از آنچه که اشیا هســتند. وجود سه شرط: خصوصیت ممتاز احساس، روشنی و 
صمیمیت )در درجات مختلــف( ارزش موضوعات هنر معماری را به عنوان هنر یعنی 

صرف نظر از محتویات آن تعیین می کند )کورت گروتز، 1388، 93(.
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Abstract
Cultural heritages, among which architecture and urban planning are the upmost manifestation, are not rendered to 
the next generation without making effort. It is a vital prerequisite to benefit from historical remaining essences. The 
first step in doing so is historical understanding which itself needs not only insight and perception of history of the 
heritages, but also their content and existential role during the history up to today. In other words we should have a 
perception accompanied by qualitative understanding of it throughout history which encompasses present time and 
future. Human, who is a part of boundless universe, is necessarily in need of other parts of such whole being and 
has a permanent relation with them. If we consider nature, the universe without human, we can conclude that these 
two are homogeneous and they mutually affect each other. In epistemology, human is in search of criteria for real 
understanding of the surrounding nature. Therefore epistemologists try to study human mind potentials. Cognition 
in human history has been appeared as scientific and artistic cognition, through another medium. This cognition 
is philosophic cognition and also cognition on information and communication. Everyone in this world is feeling 
their surrounding through the senses, and by their understanding of the world they pass the first step in cognition. 
Thus they have a little understanding of the universe. Through passing the second step, human can conceptualize his 
perception, develop and deepen this understanding and make it more real. Generally through human’s relation to his 
surrounding world and on the basis of psychology of perception, there are various ways to understand and review 
architectural relics. Working on and understanding architecture aid us to have better perception of human’s different 
dimensions; spiritual, material and mental. Studies show that in order to have perception of architecture, firstly we 
should have broad understanding of the definition of human mind framework in the process of creating the space. It 
can in itself broaden discussion in this field. In the analysis of a work of architecture together three different space 
in front is detected: The cultural space developer, personal looks at the cultural space and personal cultural space 
that expressed the achievements made by the manufacturer and consumers, according to the analysis and based on 
the knowledge and views of the building, understands anything of the work nature show also differ by individual 
quarters. This is where we can make an impact and studying the architecture of the two categories realized from each 
other. Basically, there is a reciprocal relationship between critics and cognitive architecture. By concentrating on the 
issues in epistemology, a clear-cut method can be gained in our understanding in the fields of art and architecture. 
The research have been to find a definition for knowledge in the fields of art and architecture. The results of the 
studies show that to achieve the recognition of architecture, first we pay attention to a holistic concept of architecture 
that could broaden the field of discussion in this regard.

Keywords: architectural understanding, recognizing patterns, mind, sensation, imagination
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